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 سخن سردبیر

 رابطۀ متقابل فرهنگ و زبان

زبان به عنوان موضوعی فکری و فلسفی، از دیرباز مورد توجه دانشمندان و پژوهشگران بوده است. در روزگار معاصر، 

دانند که هم محصول شناخت ترین نمودهای ذهن میو یکی از عالی« دریچۀ ورود به ذهن»محققان علوم شناختی، زبان را 

گیری ، در شکلکه در یک جامعه بسط یافته« هنگیشناخت فر»آید. و هم خود فرایندی شناختی به حساب می است

داری شناخت توان زبان را جایگاهی برای حفظ و نگهای که میکند، به گونههای مختلف زبان نقش مهمی ایفا میجنبه

، نقش «زبانی-های فرهنگیسازیمفهوم»زبان در قالب  به عبارت دیگر، فرهنگی و به اشتراک گذاشتن آن در نظر گرفت.

 کند.های آن ایفا میفرهنگی و مؤلفه حافظه و هم به عنوان ابزاری منعطف برای انتقال شناختِ خود را هم به عنوان مخزنِ

در عین حال، گاه و های وجودی فرهنگ، تجلیمایهکه بنمطالعۀ فرهنگی به دو دلیل عمده با زبان مرتبط است: اول آن

های های زندگی انسان، به ویژه فعالیتکه امروزه جوامع بشری تمام جنبههای زبانی انسان است. دیگر آنمتأثر از توانمندی

که انسان در قالب زبان به دهند. آنچه مسلمّ است، این است زبانی او را در چارچوب مطالعۀ فرهنگ قرار می

یابند. همۀ افراد شناخت تکوین می ها تا حد زیادی در سطح فرهنگیِسازیزد. مفهومپردامی« های فرهنگیسازیمفهوم»

سازی تجربی خود را با هم تبادل مشترکی شرکت دارند و به طور مداوم، شیوۀ مفهومهای تجربه در یک جامعه تا حدودی

های فرهنگی به سازیشود. مفهوممیده مینا« سازی فرهنگیمفهوم»ها سازیکنند. این نوع مفهومها را قراردادی میو آن

توانند اندیشه های پویا میآورند و در طول زمان این نظامهایی پیچیده و پویا از دانش و آگاهی به وجود مینوبۀ خود، نظام

ای یک های فرهنگی، اعضسازیها را شکل دهند. و بدین ترتیب، مفهومبینی آنو رفتار مردم را هدایت کنند و حتی جهان

 سازند تا با ذهنیتی مشترک به مسایل بنگرند.گروه فرهنگی را قادر می

شود و هدف غایی شناسی فرهنگی میهای فرهنگی منجر به ایجاد زبانسازیرابطۀ متقابل فرهنگ و زبان با ایجاد مفهوم

رهای تحلیلی و مفاهیم نظری علوم ای، با استفاده از ابزاشناسی فرهنگی آن است که در چارچوب مطالعات میان رشتهزبان

های متعدد مربوط به مطالعات فرهنگی از دستاوردهای حوزهشدند، گوناگونی که پیش از این جدا از هم در نظر گرفته می

فرهنگی بهره گیرد و به دانش فرهنگی که به نحوی شناسی بینافرهنگی، و کاربردشناسی کاربردی، مانند روابط میانو زبان
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 ،گیرد، جهت بخشد. در واقعفرهنگی در طول زمان و مکان شکل می در فرآیند تعامل میان اعضای یک گروهِتکوینی 

پذیر نیست. در پرتو چنین نگاهی، ای امکانهای بینارشتهدستیابی به الگوهای فرهنگی جز از طریق مطالعات زبانی و پژوهش

ناسیم، و در علوم به ظاهر متفاوت و مستقلی همچون: ادبیات، شآنچه را که به عنوان میراث فرهنگی، ادبی و هنری می

ها، در تعامل با هم، یک فرهنگ به رسند و تمام این دانشیابد، به وحدت میتاریخ، اساطیر، عرفان، فلسفه و ... نمود می

گیرد و با نگاهی کل میدهند. لذا بهترین و مؤثرترین شیوۀ مطالعۀ فرهنگ، در ارتباط با زبان شهم پیوسته را تشکیل می

 نماید.ای از این فرهنگ درخشان را آشکار میجنبه ،های شاخص و آرمانینگر، هریک از پژوهشکل

مجلۀ مطالعات ایرانی از مقالاتی که سبب ایجاد این نوع بستر برای مطالعه در مسایل فرهنگی و زبانی شود، به شدت استقبال 

الگوهای »در عین تفاوت در روش و مواد، از حیث نتیجه و غایت نهایی که تبیین  کند و معتقد است مطالعات مختلف،می

 اسلامی است، در واقع یکی هستند. به قول مولانا:-جامعۀ ایرانی« فرهنگی

 صورت غیر آنه ر یکی باشد بـه         کانـاضر آید در مـراغ ار حـده چ                

 شکیچون به نورش روی آری بی        کیـر یـور هـن ردــوان کـرق نتـف                

 صد نماند یک شود چون بفشری       گر تو صد سیب و صد آبی بشمری               

 جزیه و افراد نیستـانی تـدر مع         ستـداد نیـدر معانی قسمت و اع                

 محمدرضا صرفی


